
تحلیل فقهی ماده 102 آیین دادرسی کیفری با 
تأکید بر مفهوم و مصادیق شاکی خصوصی 

چکـیــده 

ماده 102 آیین دادرسی کیفری هر گونه تحقیق و تعقیب در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام کرده 
است. این ممنوعیت مستنبط از ادلّه شرعی است. ذیل این ماده، مطابق دیگر مستندات شرعی، برخی 
موارد استثنا شده است. اولین مورد، جرایم سازمان‌یافته است. این نوع از جرایم با وظایف ذاتی حکومت 
تنافی دارد. مورد دوم، جرایمی است که علنی و در منظر واقع می‌شوند. چنین جرایمی، عفت عمومی را 
خدشه‌دار می‌کنند. در ضمن، قدر متیقن از ادلّه امر به معروف و نهی از منکر، جرایم و گناهان ظاهری است. 
مورد سوم، تجاوزهایی است که با قهر و غلبه و به عنف صورت می‌گیرد. در این مورد، حق‌الناس می‌تواند 
مبنای جواز تحقیق و تفحص باشد. استثنای آخر نیز جایی است که شاکی خصوصی وجود داشته باشد. 

البته بنا بر نظر فقها، جرمی مثل زنا یعنی عمل منافی عفت با رضایت طرفین، جنبه خصوصی 
ندارد. پس در عمل، مورد شاکی خصوصی، محدود به جنایتی خواهد بود که به عنف صورت گرفته 
که از  است. پس شاکی خصوصی در شخص مجنی علیه یا ولیّ او محصور است. در مورد افرادی 
که می‌تواند به لعان  این جرایم آسیب حیثیتی و معنوی دیده‌اند _ منهای شوهر زن متهم به زنا 
متوسل شود _ صدق شاکی خصوصی با مشکل روبه‌روست. با این حال، این افراد می‌توانند با عنوان 

اعلام‌کننده جرم به دادگاه مراجعه کنند که البته احکام شاکی خصوصی بر آن‌ها بار نمی‌شود.
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مقدمه
در دین مقدس اسلام برای اثبات زنا و لواط با شهادت چهار شاهد عادل نیاز است که واقعه را به 

وضوح دیده باشند. این شهود باید هم‌زمان در دادگاه حاضر شوند. در غیر این صورت، به مجازات حدّ 

قذف محکوم می‌شوند. زنا و لواط با چهار بار اقرار در چهار مجلس نیز اثبات می‌شود. این سخت‌گیری 

در اثبات، مخصوص این دو گناه است. عقوبت این دو گناه نیز بسیار سخت و منحصر به فرد است. 

مثلا در مواردی، زانی یا زانیه، سنگسار یا پس از اجرای حد، تبعید می‌شود و لایط سوزانده می‌شود. 

در روایتی نقل شده است حضرت علی؟ع؟، شخصی مصرّ بر اقرار به زنا را از اقرار خود منصرف ‌کرد و 

به او فرمود: »شاید کار دیگری کردی یا شاید حالت خوش نیست.« پس از تثبیت اقرار او نیز خطاب 

به اصحاب فرمود: »او را چه می‌شد که از گناه خود نزد خداوند توبه می‌کرد که این برای او بهتر بود.« 

)عاملی، وسائل الشیعه 28: 36( پس برخورد شارع مقدس با سنخ گناهان جنسی بسیار خاص است. 

گر شخصی از دیگری  در عرف نیز ارتکاب این گونه گناهان موجب ننگ و عار است. با وجود این، ا

در زمینه عملی منافی عفت شکایت کرد، چه باید کرد؟ شکایت چه کسی را قبول کنیم؟ آیا شکایت 

مردی که ادعا می‌کند همسرش به او خیانت کرده، مسموع است؟ آیا جانیان حرفه‌ای که به صورت 

سازمان‌یافته، مرتکب این جرایم می‌شوند یا افرادی که وقاحت را به حدّ اعلای خود رسانده‌اند و در 

کراه تجاوز می‌کنند،  مرئی و منظر به چنین اعمالی دست می‌زنند یا وحشیان آدم‌نمایی که به عنف و ا

با افرادی که بر اثر غلبه هوای نفس بر چنین گناهانی توافق می‌کنند، برابرند؟ 

کتاب الحدود و تحت عنوان زنا بحث شده است.  روش برخورد در مورد این جرایم در ذیل 

کتاب اطلاعات و تحقیقات در اسلام برای توجیه برخی اختیارات حکومتی  احمدی میانجی در 

کتاب  کرده است. عباس‌علی عمید زنجانی در  کارهای اطلاعاتی و تحقیقاتی بسیار تلاش  درباره 

فقه سیاسی، جنبه‌هایی از تحقیق و تفحص در احوال افراد را بررسی کرده و محمدهادی معرفت در 

کتاب تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضا به مسائلی در مورد وظیفه و روش کار نظام قضایی 

پرداخته‌ است. محمود آخوندی و علی خالقی در کتاب‌های خود با عنوان آیین دادرسی کیفری ذیل 

عنوان جرایم منافی عفت با اشاره به ماده 45 آ.د.ک قدیم و 102 آ.د.ک جدید، بحث‌هایی را در مورد 
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عنوان‌های استثناشده با رویکرد حقوقی ارائه کرده‌اند. عبدالعلی توجهی و عبدالرحیم نوبهار نیز در 

مقاله‌هایی به روش اثبات زنا و تجاوز به عنف و تفاوتشان از منظر روایات پرداخته‌اند. هم‌چنین این 

کتفا  مسئله در تعدادی پایان‌نامه بررسی شده است، ولی بیش‌تر محققان به بررسی‌های حقوقی ا

کرده‌اند. در نتیجه، بحث مبسوط و متمرکزی روی مفاد ماده به ویژه دو عنوان شاکی خصوصی و 

تجاوز به عنف مطرح نشده است. بنا بر این، در مقاله پیش‌رو، ابتدا مستندات شرعی اصل ممنوعیت 

تحقیق و تعقیب و سپس چهار استثنای آن بررسی می‌شود. از بین این چهار استثنا، با توجه به عنوان 

بحث، بیش‌تر اشکال‌ها و محورهای بحث در مورد دو عنوان »تجاوز به عنف« و »شاکی خصوصی« 

مطرح می‌شود تا بتوان تصویری روشن‌تر از مفهوم و مصداق‌های »شاکی خصوصی« ترسیم کرد.
اصل ممنوعیت تحقیق و تعقیب

از نظر طریحی، معنای »تجسس« در لغت، »تفتیش از بواطن امور و تتبع اخبار« است. )مجمع 

کرده  البحرین 4: 57( علامه مصطفوی نیز »تجسس« را »التعرف و التخبر بتدبیر و لطف« معنا 

کرده‌اند. این  است. )التحقیق 2: 87( دیگر لغت‌نامه‌ها هم مواردی نزدیک به این معانی را ذکر 

معانی مطلق هستند؛ هم شامل مواردی است که تجسس برای کشف جرم صورت می‌گیرد و هم 

مواردی که می‌خواهیم جرم محقق‌شده را به شخصی نسبت دهیم. همین معنای مطلق، مورد نظر 

قانون‌گذار است. ماده یک آ. د.ک نیز این ادعا را ثابت می‌کند؛ زیرا آیین دادرسی را مجموعه قواعدی 

برای کشف جرم و تعقیب متهم تعریف می‌کند. هم‌چنین برخی صاحب‌نظران، تحقیق را هر گونه 

کرده‌اند. )آخوندی، آیین  کشف جرم و اثبات یا انتساب آن به شخص بیان  اقدام قضایی برای 

دادرسی کیفری 5: 14( همچنین بعضی از دلایلی که برای جواز تجسس ذکر می‌شود، اقتضای چنین 

معنای عامی را دارد. مثلا برای حفظ نظام هم باید اصل جرم کشف شود و هم مجرم، شناسایی و 

مجازات. بنا بر این، منظور ما در این مقاله، معنی عام از تجسس و تحقیق است. 

در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی 

عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این مورد مجاز نیست. این محتوا بر پایه یک اصل 

فقهی به نام »ممنوعیت تفحص و تجسس« نگاشته شده است. برای اثبات این اصل به آیات 
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12 سوره حجرات و 19 سوره نور و تعدادی از روایات معصومین مانند نامه 53 نهج‌البلاغه و حکم 

که در ادامه به تفصیل بررسی خواهند شد. بر اساس همین ادلّه،  مستقل عقل استناد شده است 

بسیاری از فقها به حرمت تجسس و تفحص درباره اعمال منافی عفت فتوا داده‌اند. در نتیجه، نظر 

قانون‌گذار در تدوین این بخش از ماده منطبق با شریعت است. 

فتوا به حرمت تجسس و تفحص در امور دیگران در سخنان فقها به وضوح دیده می‌شود. 

گفته است.1 )رسائل 1: 26( قدما در بحث  کاشانی با بیانی صریح از این اصل سخن  مرحوم فیض 

امر به معروف و نهی از منکر، مصداق‌هایی از تجسس مانند استراق سمع برای تشخیص غنا بودن، 

استشمام برای تشخیص شرب خمر، بازرسی از آن‌چه در لباس مخفی شده و سؤال از اسرار و عورات را 

بیان کرده‌اند. )اترک »معرفت اخلاقی« 4: 151_165( هم‌چنین امام خمینی در بند 6 فرمان 8 ماده‌ای 

خود می‌فرماید: »هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب 

آن‌ها وارد شود و یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت کند یا نسبت 

به فردی اهانت کرده و اعمال غیر انسانی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام 

کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم، هر چند گناه بزرگ باشد، شنود 

بگذارد یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید«. )صحیفه نور 17: 139( هم‌چنین 

گرگانی و محفوظی به جایز نبودن  آیات عظام مکارم شیرازی، شبیری زنجانی، سبحانی، علوی 

تجسس برای کشف جرایم منافی عفت فتوا داده‌اند. )استفتای مرکز آموزش‌های تخصصی فقه(
مستندات اصل ممنوعیت تفحص

1. آیات

سُوا« از آیه 12 سوره حجرات بر حرمت تجسس در امور پنهانی مسلمانان دلالت  عبارت »وَ لا تَجَسَّ

دارد. در اصول فقه ثابت شده است که فعل نهی، ظهور در حرمت دارد. هم‌چنین متعلق نهی موجود 

در آیه ذکر نشده است و چون حذف متعلق افاده عموم می‌کند، پس آیه از نظر مورد جست‌وجو و 

که مجوز  تفحص شمول دارد یعنی در هیچ امری از امور مسلمانان تجسس نشود، البته تا زمانی 

كه بدى در خفيه مك‌ىند و آن را بر خود م‌ىپوشد،  كه تجاوز از آن جايز نيست و هر مؤمنى  1. اين اصلى است در دين، ثابت و قائم 
كه آن را بر او بپوشانند و اظهار ننمايند. كس  كند تا آن ظاهر شود، بلكه واجب است بر همه  كه تجسّس  جايز نيست احدى را 
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شرعی بر خلاف این عموم نداشته باشیم. به علاوه، بر اساس نظر مفسران، معنی عبارت »وَ لا 

سُوا«، تحریم کنجکاوی و دنبال کردن لغزش‌های اهل اسلام است، چنان‌که مرحوم طبرسی  تَجَسَّ

در مجمع‌البیان فرموده است: »ابن عباس و قتاده و مجاهد گفته‌اند: نهی از تجسس یعنی در پی 

جست‌وجوی عیب‌ها و دنبال‌کردن لغزش‌های مردم نباشید«. )9: 205(

كه  كسانى است  آیه 19 سوره نور می‌فرماید: »عذابى دردناك در اين دنيا و سراى ديگر در انتظار 

پخش كردن و شهرت‌ دادن كار بد در ميان مؤمنان را دوست دارند«.1 این آیه نیز تجسس در کارهای 

گرفتن روايت‌هاى رسيده از ائمّه  مؤمنان را ممنوع می‌داند؛ چون مفسران قرآن مجيد با در نظر 

معصومين؟عهم؟ گفته‌اند که منظور از »اشاعه فحشا« در متن آيه شريفه همانا »افشاگرى عيب‌ها و اسرار 

مردم و غيبت كردن« آنان است؛ چون غيبت ديگران و بيان اسرار و عيب‌ها و گناهان و لغزش‌هاى 

افراد براى ديگران عين انتشار و اشاعه فحشاست. )منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی 4: 286( 

در مرسله ابن اب‌ىعمير به نقل از امام صادق؟ع؟ نيز اين آيه شريفه به همين صورت تفسير شده است. 

بر اساس آن حديث، امام صادق؟ع؟ فرمود: »كسى كه خطاها و لغزش‌هاى مؤمنان را با دو چشم خود 

ببيند و با دو گوش خود بشنود، باز نبايد آن‌ها را براى ديگران نقل و پخش کند؛ چون در آن صورت 

از مصاديق آیه شريفه خواهد بود«. )کلینی، كافى 2: 357( این استدلال بر این پایه استوار است که 

تجسس به خودی خود، اشاحه فحشاست. )دفتر همکاری حوزه و دانشگاه »نور علم« 6:  48( البته 

در بیش‌تر زمان‌ها، تجسس به اشاعه فحشا می‌انجامد؛ زیرا نتایج تجسس نزد تجسس‌کننده و 

قاضی و عوامل دادگاه و در صورت اعلام جرم و مجازات، نزد جمعی از مردم افشا می‌شود. 

2. روایات

حرمت تحقیق و تفحص در روایات متعددی از جمله عهدنامه مالک اشتر در نهج‌البلاغه تصریح 

شده است. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می‌فرماید: »دورترين و كم‌ارج‌ترين افراد نزد تو بايد كسانى باشند 

كه نسبت به پ‌ىجوىي و كشف و پخش عيب‌ها و اسرار مردم، حريص‌تر و ب‌ىباك‌ترند. براى اينك‌ه 

نوعا مردم لغزش‌ها و عيب‌هایی دارند كه حاكم و حكومت براى پنهان داشتن آن‌ها از همه سزاوارتر 

خرَة«.
ْ

نْيا وَ ال
ُ

ليمٌ في الدّ
َ
ذينَ آمَنُوا، لَهُمْ عَذابٌ أ

َ
نْ تَشيعَ الْفاحشَةُ في الّ

َ
ونَ أ ذينَ يُحبُّ

َ
1. »إنَّ الّ
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كه پنهان از تو ]يعنى پنهان از ديد  كردن آن لغزش‌هاىي نباش  كشف  است. پس هرگز در صدد 

حكومت[ صورت گرفته است«.1 این کلام شامل نهی صریح حکومت از تفتیش در احوال مردم است 

که با توجه به آن، شبهه حصر مفاد آیات و روایات نهی‌کننده از تجسس، در روابط شخصی افراد با هم 

برطرف می‌شود و در نتیجه، همگان حتی حکومت از تحقیق و تفحص درباره مؤمنان نهی شده‌اند. 

روایت دیگری که بر ممنوعیت تجسس و تفحص از امور پنهان دلالت دارد، کلام پیامبر اکرم؟ص؟ است 

که امام صادق؟ع؟ نقل می‌کند: »درباره لغزش‌هاى مؤمنان تجسّس و جست‌وجو مكنيد؛ چون هر كس 

لغزش‌هاى برادران مؤمن خود را پ‌ىجوىي و تجسّس كند، خداوند نيز لغزش‌هاى او را پ‌ىجوىي خواهد 

کافی  كرد و خداوند چنين كسى را ب‌ىآبرو و رسوا خواهد ساخت، هر چند درون خانه‌اش باشد«. )کلینی، 

2: 355( نهی موجود در این کلام در حرمت تجسس ظهور دارد. به علاوه، وعده سخت پی‌گیری الهی بر 

کید می‌کند. این روایت در کافی به نقل از محمد بن مسلم آمده است. کلینی دو روایت دیگر  این حرمت تأ

شبیه آن، یکی از ابوبصیر از امام باقر؟ع؟ و دومی از اسحاق بن عمار از امام صادق؟ع؟ نیز نقل کرده است. 

کرده است. با توجه به این تعدد نقل، بعید  )همان( هم‌چنین قرطبی در تفسیر خود این روایت را نقل 

نیست که این روایت شهرت روایی داشته باشد که باعث قوّت دلالت آن است. )قرطبی، تفسیر 16: 333( 

3. دلیلی عقلی

گفته‌اند:  برخی فقها مانند مرحوم آیت‌الله منتظری در تبیین دلیل عقلی اصل عدم تجسس چنین 

»محتواى آن مطابق اصل اولى و داورى مستقل عقل است؛ زيرا ]طبق داورى عقل و دلالت بديهى وجدان،[ 

اصل و قاعده اين است که هيچ كس بر كس ديگر ولايت و سلطه نداشته باشد. در حالى كه زير نظر گرفتن 

پنهانى ديگران و ... جست‌وجو كردن درباره آنان و نيز افشاگرى و پخش كردن عيب‌ها و اسرارشان نوعى 

تصرّف و دخالت درباره ديگران به شمار م‌ىآيد. بنا بر اين، »اصل اوّلى« ]يعنى قاعده و قضاوت عقلى[، جايز 

نبودن آن را اقتضا مك‌ىند. هم‌چنین دیگران بیانی متفاوت از دلیل عقلی دارند _ مانند جاسوسی از حریم 

دیگران به حکم عقل از مصادیق ظلم است _ بر این اساس، عقل حکم به حرمت جاسوسی می‌کند. البته قدر 

متیقن از حکم عقل، صدق عنوان ظلم در مواردی از تجسس است که غرض سوء باشد و در جایی که غرض 

1. قال على؟ع؟ لمالك: »و لكين ابعد رعيّتك منك و أشنأهم عندك اطلبهم لمعايب الناس، فان فى الناس عيوبا الوالى أحقّ من 
سترها، فلا تكشفنّ عمّا غاب عنك منها«. )نهج البلاغه 369(
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کرد. دلیل عقلی دیگر این  کتفا  خیر باشد، شمول حرمت مشکوک است و طبق قاعده باید به قدر متیقن ا

است که عدم جاسوسی از حریم دیگران، مقدمه‌ای برای حفظ نظام است. عقل حکم به وجوب این مقدمه 

می‌کند. ذکر این نکته لازم است که این حرف در صورتی صحیح است که مقدمه واجب را عقلًا واجب بدانیم 

و بر اساس قاعده تلازم، وجوب شرعی را نتیجه بگیریم. تقریر دیگر دلیل عقل این است که اخلال به نظام 

حرام است. جواز جاسوسی، مقدمه از بین رفتن نظم است. مقدمه حرام، حرام و بر اساس مبنای مشهور 

شرعاً نیز حرام خواهد بود«. )میرعلی »پژوهش در فقه و حقوق« 6: 29_ 21( البته این دلایل تا حدودی قابل 

مناقشه‌اند؛ چون حکم عقل قابل تخصیص نیست و بر فرض صحت، این بیان‌ها از دلیل عقلی مقدماتی 

دارند که اثبات آن‌ها مشکل است مانند این‌که به چه دلیل، تجسس را از مصادیق ظلم به شمار می‌آوریم. 

استثناهای اصل حرمت تجسس

ماده 102 آیین دادرسی کیفری بعد از طرح ممنوعیت تحقیق و تعقیب، چهار استثنا )جرایم منافی 

عفت به صورت سازمان‌یافته، در مرئی و منظر، دارای شاکی خصوصی و به عنف( را برای جواز تحقیق 

و تعقیب مطرح می‌کند که همه با مبانی فقهی سازگار است. برخی از مستندات فقهی این استثناها 

عمومیت دارند به این معنی که هر چهار مورد استثناشده، ذیل آن قابل تطبیق است، مانند مصلحت و 

حفظ نظام و مستندات دیگری که یک یا دو مورد را به حدّ جواز شرعی می‌رسانند، مانند برخی روایات. 

البته در این نوشتار برای نظم بهتر، همه موارد استثناشده و ادلّه جواز شرعی آن‌ها بررسی می‌شود. 

استثنای اول: جرایم منافی عفت سازمان‌یافته 

در ماده 102 آیین دادرسی کیفری، جرایم منافی عفت سازمان‌یافته قابل تحقیق و تعقیب از جانب مقام 

قضایی هستند. این استثنا در واقع، تخصیص قاعده حرمت تجسس و تحقیق است. برای توجیه این 

تخصیص به ادلّه حرمت قوّادی برای بخشی از جرایم سازمان‌یافته منافی عفت و در مورد بخش دیگر به 

ادلّه عقلی و نقلی وجوب حفظ نظام استدلال شده است. هم‌چنین فقهای شیعه به جواز تجسس و تحقیق 

گر با مصلحت جامعه تزاحم داشته باشد. این ادلّه به تفصیل خواهد آمد.  در امور منافی عفت فتوا داده‌اند ا

برای جواز تحقیق و تعقیب اعمال منافی عفت سازمان‌یافته به کلام فقها نیز می‌توان استدلال کرد. در بند‌های 

کید شده است، ولی در بند 7 آن می‌فرماید:  نخستین فرمان هشت ماده‌ای امام بر حفظ حریم خصوصی افراد تأ
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»آن‌چه ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهک‌های مخالف نظام و ]...[ و افساد 

فی الارض اجتماع کرده‌اند ]...[ با قاطعیت و شدت عمل و با احتیاط کامل عمل شود«. )صحیفه امام 17: 139( 

تعدادی از مراجع فعلی در پاسخ پرسشی از جواز تجسس در مورد جرایم منافی عفت سازمان‌یافته، 

به جواز حکم داده‌اند. آیت الله مکارم شیرازی می‌گوید: »به مقدار ضرورت مانعی ندارد.« آیت الله 

ع جایز است.« آیت الله علوی گرگانی در این باره می‌گوید:  سبحانی نیز می‌گوید: »با تشخیص حاکم شر

ع جایز است.« آیت الله محفوظی نیز بیان می‌کند: »در صورت  »در صورت ضرورت و تشخیص حاکم شر

گر احتمال عقلایی بر یک شبکه  تزاحم با ضرورت منحصره اهم جایز است.« آیت الله گرامی می‌گوید: »ا

فساد باشد که خطر برای جامعه باشد، جایز است«. )استفتای مرکز آموزش‌های تخصصی فقه(

پس در مواردی که اصلاح جامعه مسلمانان و از بین بردن ماده فساد و حفظ نظام اسلامی متوقف 

بر تجسس است، علیه مظنونان به تلاش برای ضربه زدن به حکومت شرعی یا تضعیف یا نشر فساد 

کرد. )شاهرودی، موسوعه الفقه الاسلامی 11: 318( یکی از اغراض لازم مصلحت  می‌توان تجسس 

تجسس، جلوگیری از انواع فساد اجتماعی و برطرف کردن زمینه انحراف جامعه اسلامی است، )خرازی 

»فقه اهل‌بیت«  26: 57( اما الزام قانونی به این تجسس با فتواهای یادشده مغایر نیست؛ چون در 

قانون‌نویسی، در نهایت، یک فتوا منظور می‌شود و آن هم نظری است که این امر را الزامی دانسته است. 

مستندات استثنای اول: جرایم سازمان‌یافته

1. حرمت قوّادی

کند و این در واقع،  مقام قضایی باید جرایم منافی عفت سازمان‌یافته را تحقیق و تعقیب 

تخصیصی بر حرمت تجسس است. بخشی از جرایم منافی عفت در قالب قوّادی قابل تطبیق است 

کز فحشا یا سایت‌هایی برای ایجاد روابط نامشروع یا  و آن بخش به مواردی از قبیل تأسیس مرا

که سبب اتصال دو یا چند  قاچاق دختران جوان و همه اشکال جرایم منافی عفت مربوط است 

نفر برای وقوع زنا یا لواط یا سحق شود. حرمت قوّادی مورد اجماع است و به تعبیر مرحوم آیت الله 

خویی، حرمت آن از ضروریاتی است که هر متشرعی آن را می‌داند. قوّادی جزو جرایم حدّی است و 

حدّ آن 75 ضربه شلاق است. )موسوعه الامام الخوئی 41: 303(
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2. وجوب حفظ نظام

گروهی برای  کار  که حالت  بخش دیگری از جرایم منافی عفت، جرایم سازمان‌یافته هستند 

اغراض منافی عفت دارند، مانند انتشار مطالب مستهجن یا تولید مضامین غیر اخلاقی که با  اهداف 

و وظایف نظام و جامعه اسلامی در تضاد است. برای جواز یا وجوب تحقیق در این موارد به مصلحت 

وجوب حفظ نظام استناد شده است. منظور از نظام در این‌جا می‌تواند حکومت اسلامی یا خود جامعه 

ع مستفاد است. وجوب عقلی آن به این صورت  باشد. خود وجوب حفظ نظام از دو مأخذ عقل و شر

که هرج و مرج،  بی‌نظمی، فساد اجتماعی، ناامنی و شیوع فحشا ظلم است و ظلم قبیح  است 

است و مبارزه با ظلم واجب است. مصلحت حفظ نظام نیز شرعاً ثابت است. امام علی؟ع؟، غایت 

صبر خود در مقابل بر هم زنندگان نظم اجتماع را ترس بر جامعه عنوان فرموده است. )سیدرضی، 

نهج‌البلاغه 201(1 امام رضا؟ع؟ در مورد دلیل جعل ولی امر فرمود: »خداوند، مردم را بر حدّي خاص 

که از اين حد تجاوز نکنند؛ زيرا تجاوز  از اين حد موجب فساد آن‌ها خواهد بود.  کرد  قرار داد و امر 

اين )حفظ حدود( برقرار نشده است مگر با وجود ولیّ امر تا نگذارد آن‌ها به حرام بیافتند«. )صدوق، 

که حتی  کرد  عیون اخبار رضا 2: 100(2 افزون بر این‌ها باید به ادلّه وجوب حفظ اصل اسلام اشاره 

جهاد در رکاب لشکر سلطان جائر را برای حفظ نظام واجب می‌کند. )نجفی، جواهر  21: 14( 

استثنای دوم: جرایم منافی عفت در مرئی و منظر

تحقیق و تعقیب جرایم منافی عفت در مرئی و منظر نیز بر اساس ماده 102 آیین دادرسی کیفری 

الزامی است و این الزام مطابق قواعد شرعی است و برای اثبات این مطابقت به مصلحت اهم حفظ 

نظام و عفت عمومی که در تزاحم با مصالح شخصی است، استدلال شده است. عقل هم مؤید آن 

است و دفع فساد را واجب می‌داند که فسق و فساد علنی قدر متیقن از آن است. هم‌چنین این نوع از 

جرایم منافی عفت مصداق اشاعه فحشا، تظاهر به منکرات و تجاهر به فسق است که حرمت آن‌ها 

در فقه مسلّم است. قدر متیقن از اختیارات حکومت در اجرای حدود نیز همین اعمال منافی عفت 

در مرئی و منظر است. 

1. ساصبر مالم اخف علی جماعتکم.
كثيرة منها. 2. إن قال قائل فلم جعل أولي الأمر و أمر بطاعتهم قيل لعلل 
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مستندات استثنای دوم

1. وجوب حفظ نظام

تقدیم مصلحت اهمی مثل حفظ نظام و عفت عمومی بر مصلحت شخصی یکی از ادلّه توجیه تجسس 

در امور منافی عفت در مرئی و منظر است. وجوب حفظ نظام و عفت عمومی و تقدیم آن بر دیگر مصالح 

مورد حکم مستقل عقل است. چون عدم تقدیم ظلم است. هم‌چنین سیره عقلا بر تقدیم مصلحت اهم و 

کید دارد. ادلّه نقلی هم بیان‌گر چنین برخوردی با فسق علنی و بی‌پرده و  عام به ویژه حفظ نظام جامعه تأ

تقدیم مصلحت حفظ نظام و جامعه است، مانند کلام رسول خدا؟ص؟ که فرمود: »كسانى كه پنهانى مرتكب 

كارهاى زشت م‌ىشوند، بايد معصيت آنان مخفى نگاه داشته شود؛ زيرا خداوند معصيت آنان را پوشيده 

نگاه داشته است، ولى هر كس اين اعمال زشت را ظاهراً و متجاهراً انجام داد، حدّ الهى بر او جارى خواهد 

شد«. )منتظری، مبانى فقهى حكومت اسلامى 3: 435( امیرالمؤمنین علی؟ع؟ نیز فرموده است: »هرگز در 

صدد كشف كردن آن لغزش‌هاىي نباش كه پنهان از تو ]يعنى پنهان از ديد حكومت[ صورت گرفته است؛ 

چون تو ]به عنوان حاكم مسلمانان[ فقط مسئول پاك‌سازى جامعه از آلودگ‌ىهاى آشكار و ظاهرى هستى. 

خود خداوند درباره لغزش‌هاى پنهانى مردم داورى خواهد كرد«. )سید رضی، نهج‌البلاغه 369( نقل‌هایی 

از حضرت علی؟ع؟ بر نصب جاسوس و نیروهای اطلاعاتی در سطح جامعه دلالت دارد. )همان  348( 

2. اشاعه فحشا

اعمال منافی عفت در مرئی و منظر مصداق اشاعه فحشا و تظاهر و تجاهر به فسق است و با توجه 

به مفاد آیه 19 سوره نور، عاملان این عنوان‌ها به عذاب دردناک در دنیا و آخرت تهدید شده‌اند. شاید 

اجرای حدود یکی از راه‌های تحقق این وعده باشد که در این صورت، به تحقیق و تعقیب مجرم برای 

اثبات حد نیاز دارد. به علاوه، بر اساس استدلال مرحوم سبزواری در مهذب‌الاحکام، چون این امور 

نوعی تجرّی به محرّمات الهی است، شدیدترین حرمت را نصاً و اجماعاً دارد. )15: 244( هم‌چنین 

کلام معصوم: »ثلاثة ليس لهم حرمة  بر اساس روایاتی موجب زوال حرمت شخص می‌شود، مانند 

صاحب هوى مبتدع و الإمام الجائر و الْفاسق المعلن بالفسق«. )عاملی، وسائل الشيعة ‌12: 289( در 

نتیجه، تجسس و تحقیق از این امر از اصل اولی حرمت، استثنا یا به تعبیری، تخصصاً خارج می‌شود. 
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3. اجرای حدود و تعزیر

گناهان علنی هستند و مقدمه اجرای حدود، تجسس و  قدر متیقن از اجرای حدود، فسق و 

تحقیق برای اثبات جرم است. فقها درباره جواز شرعی اجرای حدود در عصر غیبت اختلاف نظر 

دارند. البته بیش‌تر آنان اجرای حدود را ترجیح داده‌اند. ظاهراً محرماتی که علنی و در منظر عموم 

انجام می‌شوند، قدر متیقن از اجرای حدود است؛ زیرا همان طور که ذکر شد، ادلّه فراوانی بر ستر و 

پوشاندن گناهان و عیب مردم از جانب حاکم و تجسس نکردن در امور و احوال شخصی افراد وارد 

شده است. بر اساس بیان امام علی؟ع؟، وظیفه حاکم، پاک‌سازی جامعه از آلودگی‌های ظاهری 

است. یکی از وظایف حکومت، نهی از منکر است و مرحله نهایی نهی از منکر که تنبیه انجام‌دهنده 

منکر باشد، بر عهده حکومت است و یکی از شرایط وجوب نهی از منکر، علنی و آشکار بودن منکر 

است. در نتیجه، تنبیه یعنی اجرای حد و تعزیر و مقدمه آن یعنی تجسس و تحقیق نیز لازم می‌شود. 

استثنای سوم: تجاوز به عنف

ماده 102 آیین دادرسی کیفری، هر گونه تحقیق و تعقیب از جرایم منافی عفت را ممنوع و چهار استثنا 

مطرح می‌کند که جرایم منافی عفت به عنف یکی از آن‌هاست. این مورد نیز دارای پشتوانه شرعی است. 

در این زمینه به مصلحت حفظ نظام تمسک شده است که خود، دلایل عقلی و نقلی متعدد دارد تا از 

اصل اولی حرمت تجسس خارج شویم؛ چون امور منافی عفت به عنف، امنیت روانی جامعه را تهدید 

می‌کند و جزو ظلم‌های آشکاری هستند که مقابله با آن‌ها وظیفه حاکمیت است. آیه 148 سوره نساء )لا 

 مَنْ ظُلِمَ( و آیه 279 سوره بقره )و لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ( به حرمت 
ّ

وءِ مِنَ الْقَوْلِ إِل يُحِبُّ الُلّه الْجَهْرَ بِالسُّ

ستم‌کشی و جواز بیان ظلم تحقق‌یافته اشاره دارند و قدر مسلّم از این بیان، پی‌گیری آن در دادگاه است. 

همین آیه‌های شریفه بر وجوب دادخواهی نیز دلالت دارند. )عمید زنجانی، فقه سیاسی 1: 579( زمانی 

که دادخواهی و دادرسی واجب باشد، تحقیق و تجسس که لازمه یا جزو دادرسی است، واجب می‌شود. 

جنبه خصوصی این نوع از منافیات عفت نیز دلیلی بر استثنای آن از اصل حرمت تجسس است. 

جنبه خصوصی جرایم به عنف

در این مورد، بر خلاف دو مورد قبل، جنبه خصوصی و شخصی مورد نظر است؛ چون تجاوز 
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به عنف مربوط به مجنی علیه است و در واقع، این الزام به تجسس، حمایت حاکمیت از حقوق 

که جرم به صورت سازمان‌یافته یا در مرئی و منظر صورت  شخصی است. این در مواردی است 

نگرفته و مسئله حق‌الناسی است که مصلحتی هم با آن تزاحم ندارد، بلکه همان طور که اشاره شد، 

مصلحت حفظ نظام نیز همراه آن است. گاهی این مسئله جنبه مالی هم دارد، آن جا که صاحب 

جواهر می‌گوید: »در زنای طرفینی، مهری به زن تعلق نمی‌گیرد. به فرموده رسول اکرم؟ص؟: لا مهر 

لبغی، ولی در تجاوز به عنف، تفویت بضع صورت گرفته است و مهرالمثل مستقر می‌شود«. )جواهر 

41: 266( در این موارد، طبق نصوص، مؤمنان به دادگاه حکومت عدل ارجاع شده‌اند. )عاملی، 

وسائل الشیعه  27: 139( در صورت مطالبه شخص، دادگاه ملزم به بررسی و احقاق حق و فصل 

خصومت است و گرنه ارجاع مؤمنان به دادگاه لغو خواهد بود. 

تفاوت ادلّه اثبات تجاوز به عنف با زنا

بر اساس جواز تجسس در امور منافی عفت به عنف، در اثبات این نوع جرم به ادلّه اثبات امور 

منافی عفت با رضایت طرفین نیازی نیست. مثلا تجاوز به عنف به چهار اقرار متهم یا شهادت چهار 

شاهد عادل نیاز ندارد و با یک اقرار متهم یا دو شاهد عادل ثابت می‌شود. برای اثبات این تفاوت 

به عنوان‌های به کار رفته در مورد هر کدام در کتاب خدا و روایات معصومین می‌توان استدلال کرد. 

کلمات بعضی فقها هم مشعر به وجود نوعی تفاوت بین تجاوز به عنف با زناست. )مفید، المقنعه 

778 و فاضل لنکرانی، الحدود  139(1 عقلًا هم با در نظر گرفتن شرایط تجاوز به عنف و ادلّه اثبات 

زنا به ناممکن یا دشوار بودن اثبات تجاوز به عنف با ادلّه زنا حکم می‌کنند. 

عنوان‌های به کار رفته در کتاب و سنت در مورد رابطه جنسی با رضایت و رابطه جنسی به عنف 

و با زور و تحکم متفاوت است و این تفاوت در عنوان‌ها در استنباط فقهی اثر دارد؛ چون احکام تابع 

عنوان موضوعات هستند. برای مثال، در قرآن کریم برای بیان یکی از مجازات‌های زنا یعنی وقتی 

انِي فَاجْلِدُوا  انِيَةُ وَ الزَّ زانی یا زانیه، محصن نیستند، از لغت »زانی« و »زانیه« استفاده کرده است: »الزَّ

 وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ« )نور: 2( یا آیه 15 سوره نساء در مورد حکم اتیان چهار شاهد برای زنا آمده 
َ

كُلّ

کدام است و نه مربوط به تفاوت در راه‌های اثبات زنا و تجاوز به عنف. 1. البته این تفاوت در آثار مترتب بر هر 
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رْبَعَةً مِنْكُمْ« و لغت »اتیان فاحشه« 
َ
تِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أ

ْ
تِي يَأ

َ
است: »وَ اللّا

مطرح شده است، ولی روایاتی که قصد بیان تجاوز به عنف را داشتند، از واژه‌هایی مثل »غصب فرج 

زن«1 یا »غصب نفس زن«2 یا »مکابره بر زن«3 استفاده کرده‌ و به قتل مرد حکم داده‌اند. این واژه‌ها 

به گونه‌ای بر رضایت نداشتن دلالت دارند و معصوم؟ع؟ از واژه زنا استفاده نکرده است. با توجه به 

اختصاص ادلّه اقرار چهار بار و چهار شاهد به زنا و صدق نکردن عنوان زنا بر تجاوز به عنف، اثبات 

این تجاوز‌ها تحت عمومیت ادلّه اثبات یعنی اثبات با یک اقرار و دو شاهد باقی می‌ماند.

پی‌آمدهای شخصی و اجتماعی تجاوز به عنف

در مورد تجاوز به عنف، جنبه حق‌الناسی به نام مهرالمثل مطرح است. پی‌آمدهای شخصی و 

اجتماعی زیادی در این مورد وجود دارد، مانند مشکلات روحی و روانی ایجادشده برای مجنی علیه 

که زندگی فردی و خانوادگی او را نابود می‌کند یا جامعه که احساس امنیتش را از دست می‌دهد و عفت 

عمومی که به سبب ماهیت جرایم منافی عفت به عنف آسیب سنگینی می‌بیند و جنایت‌کارانی 

که به سبب شرایط حاکم بر این نوع جرایم که معمولا پنهانی صورت می‌گیرد و نیز سختی اثبات 

کشیده نمی‌شود. بعید  کار به مجازات  آن‌ها، حاشیه امن احساس می‌کنند و می‌دانند به راحتی 

است رئیس العقلا هنگام تشریع به این پی‌آمدها و مفاسد واضح نظر نداشته باشد. افزون بر آن، 

ادلّه بیان‌کننده ادلّه اثبات مختص به جرایم جنسی چنان اطلاقی ندارند که جرایم به عنف را شامل 

که با رضایت طرفینی صورت می‌گیرد. پس موارد دیگر،  شوند و قدر متیقن از آن‌ها اعمالی است 

تحت ادلّه حجیت بینه باقی می‌مانند. هم‌چنین ادلّه حجیت علم قاضی فقط شامل موارد متعارف 

است و تجاوزهای با رضایت طرفین از ذیل آن خارجند. در نتیجه، با توجه به پی‌آمدهای یادشده و 

اشکال‌های وارد بر ادلّه باید در جرایم به عنف با همان روش اثبات عمومی برخورد کرد. 

استثنای چهارم: شاکی خصوصی

»شکایت« در لغت به معنی »اظهار تألم از یک رفتار یا کلام نامناسب است که متوجه جسم یا روح 

كان أو غير محصن. )وسائل الشیعه 28: 108( 1. سئل أبو جعفر؟ع؟ عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال يقتل محصنا 
2. قلت لأبي جعفر؟ع؟ الرجل يغصب المرأة نفسها قال يقتَل. )همان(

كابر الرجل الْمرأة على نفسها_ ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش. )همان( 3. إذا 



مجله علمی دانش‌پژوهان مرکز آموزش‌های تخصصی فقه80
شماره هشت. پاییز  1395

شخص می‌شود«. )مصطفوی، التحقيق ‌6: 109(1 در بند ب ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر 

شده است: »دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب 

قانون، حق خصوصی بزه‌دیده است، مانند حد قذف و قصاص.« هم‌چنین در ماده 10 قانون یادشده 

آمده است: »بزه‌دیده، شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنان‌چه تعقیب 

مرتکب را درخواست کند، شاکی و هر گاه جبران ضرر را مطالبه کند، مدعی خصوصی نامیده می‌شود.« 

در ماده 102 آیین دادرسی کیفری، چهار مورد از اصل ممنوعیت تجسس در مورد جرایم منافی عفت 

که یکی از آن‌ها وجود شاکی خصوصی است. در تبصره 3 این ماده مقرر شده است: »در  استثنا شد 

گر بزه‌دیده، محجور باشد، ولیّ یا سرپرست قانونی او حق شکایت دارد. در  جرایم مذکور در این ماده، ا

مورد بزه‌دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولیّ یا سرپرست قانونی او نیز حق شکایت دارد.« 

به نظر می‌رسد این تبصره در پی تبیین موارد شاکی خصوصی است. مصداق شاکی خصوصی 

هر کس که باشد، با تسلیم شکایت به دادگاه می‌تواند خواهان بررسی شکایت در نظام قضایی شود. 

نظام قضایی دلایل و مدارک را جمع‌آوری و در صورت اثبات، حکم صادر می‌کند. البته خود شاکی 

نیز می‌تواند ادلّه خود را به دادگاه تقدیم کند، ولی ملزم نیست تا هم‌زمان با شکایت، مثلا برای اثبات 

زنا، چهار شاهد عادل به دادگاه معرفی کند. 

مستندات استثنای چهارم

استثنای وجود شاکی خصوصی از اصل ممنوعیت تحقیق و تجسس در روایات مطرح شده است، 

حد من حقوق 
َ
قر على نفسه عند الإمام بحق أ

َ
که فرمود: »من أ مانند روایت فضیل از امام صادق؟ع؟ 

و 
َ
قر به عنده _ حتى يحضر صاحب حق الحد أ

َ
ن يقيم عليه الْحد _ الذي أ

َ
المسلمين _ فليس على الإمام أ

وليه و يطلبه بحقه«. )عاملی، وسائل الشیعه 28: 56( بر این اساس، اجرای حدود در امور حق‌الناس به 

مطالبه صاحب حق نیاز دارد. در روایتی دیگر از فضیل از امام صادق؟ع؟، همین مطلب با شرح و بسط 

بیش‌تر بیان شده است. )همان 28: 57( البته سیره عقلا هم بر همین شیوه دلالت دارد که مقام قضایی 

زمانی می‌تواند احقاق حق و مجازات مجرم و مدیون را آغاز کند که صاحب حق درخواست کند.

1. هو إظهار التألّم عمّا يواجهه ممّا لا يلائم، من خلق سيّئ أو عمل غير صالح أو قول فاحش. و قد كيون إظهار التألّم: عمّا لا يلائم 
في بدنه و مزاجه و أخلاق نفسه.
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مصداق‌های شاکی خصوصی 

بر اساس تبصره 3 ماده 102 ق. آ. د. ک، زمانی که مجنی علیه، نابالغ باشد، ولیّ یا سرپرست قانونی 

او حق شکایت دارد و در مورد افراد بالغ زیر هجده سال، خود شخص و ولیّ او هر دو حق شکایت دارند. 

شاکی خصوصی می‌تواند شامل این افراد و نیز افرادی باشد که آسیب‌های مالی یا حیثیتی از جرم دیده‌اند. 

این دیدگاه با توجه به ماده‌های 10 و 14 آیین دارسی کیفری قابل توجیه است؛ چون  در ماده 10 آ. د ک 

گر تعقیب مرتکب را  مقرر شده است بزه‌دیده، شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شود و ا

درخواست کند، شاکی نامیده می‌شود. ضرر و زیان موجود در ماده اعم از ضرر‌های مالی و حیثیتی است. 

در تبصره 1 ماده 14 آ. د. ک و در توضیح زیان معنوی قابل مطالبه آمده است: »صدمات روحی یا هتک 

حیثیت و اعتبار شخصی.« با توجه به این استدلال، شوهر مجنی علیها، همسر جانی )زانی یا لایط و ...(، 

پدر زانیه و برادر او یا فرزند او و هر شخصی که به نوعی از جرایم منافی عفت آسیب دیده‌اند، حق شکایت 

دارند، مانند صاحب شرکتی که منشی آن با یکی از مشتریان رابطه نامشروع برقرار کرده است. بر اساس 

این برداشت، افراد زیادی حق شکایت خواهند داشت که بعید است مورد نظر قانون‌گذار باشد. 

اثرگذاری  نفی  و  شکایت  حق  دارندگان  درباره  آ.د.ک  ق.   102 ماده   3 بند  بیان  اساس  بر 

خسارت‌های معنوی در ایجاد حق برای خسارت‌دیده، در نظر بیش‌تر فقها به واسطه قابل جبران 

نبودن چنین خسارت‌ها و ضررهایی، توسعه مفهوم شاکی خصوصی به کسانی که خسارت معنوی 

دیده‌اند، بعید به نظر می‌رسد. )حدادی »رسائل« 5 و 6: 27 _ 50( این توسعه در تبیین مفهوم شاکی 

و اعطای حق شکایت موجب کثرت این گونه پرونده‌ها می‌شود که بررسی آن‌ها نیروی فراوانی از 

نظام قضایی برای ابطال یا اثبات می‌گیرد. به علاوه، جبران چنین خسارت‌هایی بر فرض اثبات 

چیست؟ آیا حیثیت و آبروی پدر زانیه با درج در جراید یا پول باز می‌گردد؟ 

به نظر می‌رسد این نگاه وسیع در تفسیر شاکی خصوصی با مذاق شارع نیز هماهنگی ندارد؛ 

چون خداوند ستّار با تعیین روش‌های اثبات خاص برای جرمی مثل زنا و حدّ زدن شاهد در صورت 

نبود چهار شاهد عادل به صورت هم‌زمان در دادگاه و امثال این احکام سخت‌گیرانه در پی طرح 

گناهی در جامعه بوده است. از سوی دیگر، محدود  نشدن، اثبات نشدن و اشاعه نیافتن چنین 
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کردن مصداق‌های شاکی خصوصی به خود شخص و ولیّ او با اقتضائات زمانی دوره حاضر تناسبی 

که بنای زندگی خانوادگی او به سبب همسر زناکارش از بین  ندارد. برای مثال، شوهر زن زناکاری 

رفته است، نمی‌تواند از این ظرفیت قانونی استفاده کند. البته مرکز مشاوره حقوقی قوه قضاییه در 

پرسشی در مورد دارندگان حق شکایت، پدر و شوهر و برادر را ذی‌حق معرفی کرد. رویه دادگاه‌ها نیز 

قبول شکایت شوهر است. پس باید این بیان قانون به روشی متعادل تبیین شود. 

اشکال‌ها

1. نبود جنبه خصوصی و اجمال عنوان شاکی خصوصی

بیان قانون‌گذار در استثناهای اصل حرمت تحقیق و تجسس و مطرح کردن چهار مورد بیان‌گر این 

معناست که این موارد، مصداق‌های مختص به خود دارند، و گرنه بیان چهار مورد بی‌معناست. پس 

به طور خاص، دو عنوان شاکی خصوصی و تجاوز به عنف مورد نظر است. بر اساس یک تقسیم ساده، 

رابطه نامشروع یا با رضایت طرفین صورت گرفته یا چنین رضایتی وجود نداشته است. در نوع دوم یعنی 

تجاوز به عنف _ همان طور که گذشت _ جنبه خصوصی یعنی مهرالمثل مجنی علیه وجود دارد. در نوع 

اول، بر اساس فتوای بیش‌تر مراجع، در مورد زنا جنبه خصوصی وجود ندارد و شکایت بی‌معناست و در 

نتیجه، فقط در موارد تجاوز به عنف، شاکی خصوصی معنا پیدا می‌کند. برای مثال، آیت الله مكارم 

شیرازی در پاسخ به استفتای مركز تحقیقات فقهی، همین دیدگاه را تأیید کرده است: »در این نوع جرم‌ها 

كه جنبه حق‌الله دارد، محكمه با شكایت افراد، ملزم به رسیدگی نیست.« آیت الله سیستانی هم جنبه 

خصوصی مسئله را نفی می‌کند. )گنجينه‌ آراي‌ فقهي، مركز تحقيقات‌ فقهي، سؤال‌ 298( آیت الله صافی 

نیز دادگاه را درباره شکایت از زنای همسر، ملزم به رسیدگی نمی‌داند. )آیین قضاوت در اسلام: سؤال 

شماره 69( بر این اساس، بیان قانون مجمل است و مقصود از شاکی خصوصی مشخص نیست. 

فقهاء حقوق شرعی را به سه دسته تقسیم کرده‌اند: حق‌الله محض، حق‌الناس محض و ترکیب این دو 

و برای نوع اول، زنا را مثال زده‌اند. هم‌چنین شیخ طوسی می‌گوید: »حقوق الهی بر دو قسم است: حقی كه 

تعلق به مال نمی‌گیرد و حقی كه به مال تعلق می‌گیرد. قسم اول هم‌چون حد زنا و شرب خمر است كه دعوا 

و شكایتی در آن شنیده نمی‌شود و مدعی علیه نیز ملزم به پاسخ دادن نیست و سوگندی متوجه او نمی‌گردد. 
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به عبارت دیگر، مدعی و منكر در آن تصور نمی‌شود«. )المبسوط 8: 215( در مقابل، مرحوم آیت الله موسوی 

اردبیلی وجود حق خصوصی را در مورد شوهر نسبت به زن زناکار خود و بر عکس پذیرفته، )گنجينه‌ آراي‌ 

فقهي، مركز تحقيقات‌ فقهي: سؤال‌ 298( ولی عقوبت مستقلی یا جبران خاصی برای این جنبه مطرح 

نکرده است. به نظر ایشان، شاکی خصوصی می‌تواند مصداق‌های مختص خود داشته باشد و از اشکال 

اجمال رهایی می‌یابد. نظر ایشان شاذ به نظر می‌رسد و مشکل است که مبنای قانون‌نویسی قرار بگیرد. 

همان طور که گذشت، احتمال دارد بین ادلّه اثبات تجاوز به عنف و زنا تفاوت وجود داشته باشد که در روش 

تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات و حصول علم برای قاضی و در نهایت، صدور حکم اثر بسیار مهمی دارد. 

2. نادر بودن موارد اطلاع از تجاوز به عنف

 در عمل، برای پی‌گیری و صدور حکم در تجاوز به عنف نیز به شکایت نیاز است؛ چون نظام 

قضایی راه دیگری برای اطلاع از این نوع جرایم ندارد، مگر مواردی که ضابطان قضایی متوجه این 

موارد شوند که آن هم بسیار اندک است و بعید است حکم قانون‌گذار برای بیان یک استثنا، ناظر به 

این موارد اندک باشد، در حالی که موارد غالب آن در عنوان »شاکی خصوصی« جای گرفته است. 

البته قانون را می‌توان چنین تفسیر کرد که منظور از تجاوز به عنف استثناشده، مواردی است که 

نظام قضایی به صورتی جز شکایت از جرم مطلع شده است و شاکی خصوصی، مواردی را پوشش 

که احتمال دارد دارای حق شکایت باشند، دستگاه  که مجنی علیه یا ولیّ او یا افرادی  می‌دهد 

گاه کرده‌اند. این توجیه، خود، مبتلا به خلاف ظاهر بودن است.  قضایی را آ

3. قذف بودن شکایت

در تعریف فقهی »قذف« آمده است: »موجب اين حدّ، رمى به زنا يا لواط است و اما رمى به سحق 

و بقيه فواحش موجب حدّ قذف نیست.« البته امام؟ع؟، حق تعزير رمك‌ىننده به آن‌ها را دارد. )امام 

خمینی، تحریر الوسیله 4: 203 ( هم‌چنین در قذف معتبر است كه به لفظ صريح يا ظاهرى باشد كه 

گر شکایت در مورد اعمال منافی عفت را مصداق قذف بدانیم، چنان‌که  بر آن اعتماد شود. )همان( ا

مراجع عظام در فتاوای خود در مورد شکایت شوهر از زنش بیان فرمودند، مانند فتوای آیت الله صافی 

)آیین قضاوت در اسلام: سؤال شماره 69(، بنا بر دستور شریعت، شخص شکایت‌کننده باید مدارک 
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اثباتی خود را همراه داشته باشد، مانند چهار شاهد عادل. در غیر این صورت، حد قذف می‌خورد. 

که شکایت‌کننده به حدّی از اطمینان رسیده است  ظاهر شکایت هم مشعر به این مطلب است 

که عمل منافی عفت را در قالب شکایت به شخصی نسبت می‌دهد. نظام دادرسی ایران، دستگاه 

قضایی را مأمور به تحصیل و تأمین دلیل برای شکایت در مورد جرایم منافی عفت کرده است. این 

روش، روش معهود و معمول فقها و کتاب‌های فقهی نیست و بنا به اقتضائات زمانی ایجاد شده 

گر در شکایت، عمل به شخص خاصی  است که تطبیق آن با احکام، مشکل به نظر می‌رسد. البته ا

نسبت داده نشود یا طرح شکایت را مصداق قذف ندانیم، این بحث مطرح نمی‌شود. 

4. بی‌توجهی به بحث لعان

گر شوهری از همسر خود به اتهام زنا شکایت کند و این شکایت، قذف محسوب شود و دارای  ا

کرده‌اند، بحث لعان مطرح می‌شود. این شرایط عبارتند از: علم یا  که فقها  بیان  شرایطی باشد 

بیّنه نداشتن و زوجه دایمی بودن مقذوفه. )امام  زنا، ادعای مشاهده،  اطمینان مرد به وقوع 

خمینی، تحریرالوسیله 3: 643( با وجود این شرایط، به روش خاص بیان‌شده در کتاب‌های فقهی، 

همدیگر را لعنت می‌کنند و بر همدیگر حرام ابدی می‌شوند، ولی هیچ کدام حد نمی‌خورند. این روش 

که در مواد 882 ، 883 و 1052 در قانون مدنی به آن  خاص، راه‌کار شرعی چنین شکایتی است 

اشاره شده است، اما ظاهراً امروزه در دادگاه‌ها معمول نیست. آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به 

استفتایی فرموده است: »در این نوع جرم‌ها كه جنبه حق‌الله دارد، محكمه با شكایت افراد ملزم به 

گر شوهر چنین نسبتی بدهد، احكام خاص لعان را دارد.« )گنجينه‌ آراي‌ فقهي،  رسیدگی نیست و ا

مركز تحقيقات‌ فقهي: سؤال‌ 298( آیت الله صافی نیز همین طور پاسخ داده است. )آیین قضاوت 

در اسلام: سؤال شماره 69( قانون‌نویسان و تفسیرکنندگان آن به این ظرفیت کم‌تر توجه کرده‌اند. 

5. اصالت شکایت مجنی علیه یا ولیّ او

که در تجاوز به عنف، جنبه خصوصی و حق‌الناسی به نام مهرالمثل مطرح است.  اشاره شد 

هم‌چنین بیان شد که تجاوز به عنف یا تنها مصداق شاکی خصوصی است یا طریقه غالب در اطلاع 

گر  یافتن نظام قضایی از چنین جرمی است. به علاوه در تبصره 3 ماده 102 آ. د. ک آمده است که ا
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مجنی علیه، بالغ کمتر از هجده سال سن داشته باشد، خودش و ولیّ قانونی او هر دو حق شکایت 

گر شخص مجنی علیه در مورد جنبه خصوصی شکایت کرد و ولیّ او  دارند. با توجه به این مطالب، ا

شخص جانی را بخشید یا بر عکس و با ذکر این مطلب که در جرایم قابل گذشت، تعقیب کردن یا 

نکردن، متوقف به شکایت شاکی خصوصی است، شکایت و گذشت مجنی علیه اصالت دارد یا ولیّ 

او؟ به عبارت دیگر، کدام شکایت یا گذشت مقدّم می‌شود؟ 

حق شکایت یا اعلام جرم

گر به ایرادهای یادشده جواب داده شود یا بنا به مصالح اجتماع چشم‌پوشی کنیم، باز در مسئله  ا

خسارت‌های حیثیتی مناقشه هست؛ چون در تفسیر دارندگان حق شکایت مؤثر است و همان طور 

ک به رسمیت شناخته شده است. برای حل این موضوع  گذشت، در ماده 10 و 14 قانون آ. د.  که 

شاید بتوان بین حق شکایت داشتن و فتوای فقها در مورد ضررهای حیثیتی جمع کرد به این صورت 

که اعطای حق شکایت در مورد ضررهای حیثیتی به معنای اعلام جرم است نه مطالبه حق و حق 

شکایت واقعی. با این روش، افراد یادشده نیز می‌توانند شاهد مجازات خسارت‌زننده به آبرو، حیثیت 

و عواطف خود باشند و قدری از آسیب‌های روحی ایشان جبران شود. به یقین، عنوان اعلام‌کننده 

جرم، ظرفیتی است برای حفظ بیش‌تر حقوق افراد، اما در نهایت، محدودیت‌هایی نیز دارد.

حق شکایت و اعلام جرم با هم تفاوت دارند. صرف شکایت برای شروع به تحقیقات کافی است، اما 

اعلام جرم، زمانی ما را به شروع تحقیقات وادار می‌کند که اعلام‌کننده، شاهد عینی وقوع جرم بوده و جرم 

به نظم عمومی مربوط باشد. هم‌چنین شکایت برای شروع به تحقیق در مورد هر جرمی باشد، دلیل بر 

شروع است، اما اعلام جرم در جرایم قابل گذشت، مبنایی برای شروع نیست. شاکی و وکیل حق اعتراض 

به حکم صادرشده را دارند، اما اعلام‌کننده جرم نمی‌تواند به حکم اعتراض کند. گذشت شاکی می‌تواند از 

موارد سقوط یا تخفیف مجازات باشد، اما گذشت اعلام‌کننده در ماهیت امر اثری نخواهد داشت. شاکی از 

حقوق و مزایای مواد 14 و 15 آیین دادرسی کیفری بهره‌مند است یعنی امکان مطالبه جبران تمام ضررها و 

زیان‌های مادی و معنوی و امکان ارائه دلایل و مدارک خود را به مرجع قضایی پس از تعقیب متهم دارد، 

ولی اعلام‌کننده چنین بهره‌ای ندارد و ظاهرا همان ابتدا باید مدارک خود را ارائه کند. 
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نتیجه‌

که مستندات  کرده است  ماده 102 آ. د.ک، اصلی به نام ممنوعیت تحقیق و تعقیب را مطرح 

فقهی دارد. این ماده، چهار استثنا را برای این اصل شمرده است. جرایم سازمان‌یافته و در مرئی و 

منظر از استثنائاتی هستند که مستند به ادلّه شرعی مثل وجوب حفظ نظام هستند. موارد بعدی، 

جرایم منافی عفت به عنف و دارای شاکی خصوصی است که در ظاهر، قابل توجیه شرعی هستند، 

اما با تأمل دقیق‌تر، متوجه اشکال‌هایی در مورد آن‌ها می‌شویم. 

که پایه اعطای حق شکایت است، در تجاوز به عنف و نبود  اولًا بحث وجود جنبه خصوصی 

که نتیجه آن، حصر شاکی خصوصی  چنین جنبه‌ای در امور منافی عفت با رضایت طرفینی است 

کنار شاکی  که تجاوز به عنف را  که به عنف واقع شده‌اند. این هم با بیان قانون  در جرایمی است 

که دستگاه قضایی راهی برای  خصوصی قرار داده است، تناسبی ندارد. دومین اشکال این است 

اطلاع و پی‌گیری جرایم به عنف ندارد، مگر اطلاع و شکایت مجنی علیه. در این حالت، بیان تجاوز 

به عنف به عنوان یک استثنا چندان قابل دفاع نیست. اشکال سوم و چهارم، بی‌توجهی به بحث 

که حدّ  قذف و لعان است؛ چون ظاهراً شکایت، نسبت دادن عمل منافی عفت به شخص است 

گر شاکی، شوهر بوده و دارای شرایط خاصی باشد، بحث لعان مطرح می‌شود.  قذف را در پی دارد و ا

گر بتوان این اشکال‌ها  صدق این عنوان‌های شرعی، مشکلی است که باید تصحیح و توجیه شود. ا

را به گونه‌ای برطرف کرد، با بحث خسارت معنوی روبه‌رو می‌شویم؛ عنوانی مناقشه‌آمیز که با وجود 

گر در نظر گرفته شود، دارندگان حق شکایت دامنه  ریشه قانونی، ریشه فقهی مستحکمی ندارد، ولی ا

وسیعی پیدا می‌کنند که احتمالًا مورد نظر قانون‌گذار نبوده است. 

شاکی خصوصی دارای بازهِ مضیقِ محدودِ مورد بیانِ تبصره 3 ماده 102 آ.د.ک یعنی خود مجنی 

علیه و ولیّ او تا بازه وسیعی که شامل خسارت‌دیدگان حیثیتی می‌شود، پنداشته شده است. برای 

تفسیر مناسب مصداق‌های شاکی خصوصی و خارج نشدن از فتوای فقها مبنی بر ردّ خسارت معنوی 

در موضوعات فقهی، عنوان »اعلام‌کننده جرم« پیشنهاد می‌شود؛ عنوانی که راهی پیش روی افرادی 

است که خسارت معنوی دیده‌اند، اما بنا به محذور فقهی نمی‌توانند با عنوان شاکی خصوصی به 

دادگاه مراجعه کنند. البته اعلام‌کننده جرم محدویت‌هایی دارد مانند این‌که باید شاهد واقعه باشد. 
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